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نگاهی به شرایط جامعه و سیاست 
ایران و تحولات پیرامون آن گذاربهدولت-ملت

جامعــه و سیاســت ایرانی در شــرایط  گذار اســت. هرچند مفهــوم »گــذار« امروزه 
بســیاری از دلالت های قرن بیســتمی ومدرن خود را فرونهاده و دیگر الزاماً ناظر بر 
فاصله خطی میان دونقطه در تاریخ یک جماعت نیست، با وجود این، با اطمینان 
می توان گفــت تحولات کلان در فضای جهانی شــده موجب تلاطــم در جوامعی 
چون ایران نیز شــده اســت. به بیان دیگر مادامی که پدیده جهانی شدن در جریان 
است،  گذار جوامع به اصطلاح »پیرامونی« امری است ناگزیر و حرکتی مداوم. این 
گذار البته ممکن است عوارض جانبی و حتی بحران هایی همه جانبه در پی داشته 
باشد. جهانی شدن به مثابه مهم ترین پدیده عصر جدید، بویژه هنگامی که با دیگر 
پدیده های نوین مانند گســترش دنیای ســایبری همراه شود، نه تنها کشور ما بلکه 
حتی جهان غربــی را با گذارهایی پیچیده مواجه ســاخته و در نتیجه آن بحران ها و 

آسیب هایی برآن تحمیل کرده است.
امــا مهم ترین گذار ما چیســت؟ در این جســتار کوتاه بر این نکتــه تأکید خواهم 
داشــت که ضروری ترین گذار ما  گذار به »دولت- ملت« اســت. البته ایران به مثابه 
جامعه ای پیچیده و متحول با گذارهای فراوانی دست به گریبان است اما به گمان 
نگارنده،   ام المشکلات ما همانند فقدان نظریه ای برای ملت و دولت ایرانی است. 
در فقــدان چنین نظریــه ای گاه عناصری دیگر جای مفهوم کلیــدی ملت- دولت 
را گرفتــه اســت و گاه درکی غریزی و پیشــا-مدرن از مفهوم ملیــت ایرانی مبنا قرار 
می گیــرد که به رغم اهمیــت آن برای نیازهای جهان پیچیده امروز فاقد تناســب و 

کارایی است.
برخی پژوهشگران حوزه ملی گرایی نشان داده اند که برخی جوامع دارای درکی 
کهن از ملیت هستند، حتی پیش از آنکه واژه »ملت« و نظریه آن در سده های اخیر 
تداول یابند. به جرأت می توان ایران را یکی از بارزترین مصادیق این دســته جوامع 
دانســت. دســت کم از زمان ساســانیان مفاهیم ایران و ایرانشــهر در میان نخبگان 
ایرانی تداول داشته است و بر تمام حوزه سرزمینی ایران اطلاق می شده است. این 
درک البته به دلیل ابتنای بر عناصر دنیای قدیم، امروز نیازمند بازنگری و بازسازی 
در صورت و محتواســت. با این حال، نمی توان در این بازنگری به این سابقه کهن و 
غنی تاریخی و تمدنی بی اعتنا ماند. یکی از مهم ترین الزامات گذار به ملت- دولت 
مــدرن یکپارچگی یا ادغــام اجتماعی اســت. هرچند عناصر یکپارچگــی ایرانیان 
از قرون گذشــته وجود داشــته اســت، اما تحولات جهان معاصر ایجاب می کند که 
درکی جدید از هویت ملی ایرانی عرضه کنیم تا ضمن برخورداری از مزایای قدمت 
تاریخی، برای الزامات ونیازهای انســان معاصر نیز پاســخ مناســب داشــته باشد. 
چنین درکی البته مســتلزم برخــورداری از یک »نظریه سیاســی« به معنای دقیق 
کلمه اســت تا با ابتنای بر آن بتوان این مفهوم ملیت ایرانی را بازخوانی و بازسازی 
کرد. به بیان دیگر، به نظریه ای سیاسی نیازمندیم که بتواند برمبنای آن همبستگی 
ســنتی را که البته دیری اســت پایه های آن لرزان شــده اســت، به ادغــام اجتماعی 

مدرن تبدیل کنیم.
هر نظریه ای در باب ملت و ملیت بدون بحث از دولت و پیوند وثیق آن باملت 
در سیاســت مدرن بی حاصل خواهد بود. پژوهشــگر اندیشــه سیاســی لاجرم باید 
ملــت و دولــت را در پیوندی وثیق مــورد درک قرار دهد. آنچه در سیاســت معاصر 

حاکمیــت مردمی خوانده می شــود در حقیقت چیزی جز تعیین سرنوشــت یک 
ملت برخویشــتن نیســت. درک ایــن نکته بــرای ما از ایــن حیث اهمیــت دارد که 
درتاریــخ ایران همــواره، به تعبیر همایون کاتوزیان، شــکافی عمیــق میان ملت و 
دولت وجود داشــته است. این شکاف، که به شکلی دیگر در سیاست معاصر ایران 
تبلور یافته اســت، مانعی اســت جدی بر سر تدوین مفهومی منســجم و کارآمد از 
دولــت- ملت مدرن. برخی از صاحبنظــران فرهنگی ترجیح می دهند درک خود 
ازملت و هویت ایرانی را فارغ از هرگونه پیوند با سیاســت و نظریه حاکمیت تدوین 
کنند. از ســوی دیگر، همــواره برخی سیاســتمداران می پندارند کــه تدوین و تبیین 
هویت جمعی ایرانیان وظیفه اهالی سیاست است. هر دو تلقی اگر نه برخطا بلکه 

ناقص و نادقیق اند.
ضــرورت تدوین نظریــه ای برای دولت- ملت در دو ســطح مهــم قابل بحث 

است.
ســطح اول ســطح »ایدئولوژی« سیاســی اســت. دراین ســطح عناصری چون 
یکپارچگی ملی )در ســطح ملت( و مشروعیت بخشی )در سطح دولت( اهمیت 
دارنــد. هرملتی و هــر دولتی به یک ایدئولوژی نیاز دارد کــه الزاماً بر عناصر عقلی و 
استدلالی مبتنی نیســت، بلکه به تقویت احساســات و عواطف و اقناع شهروندان 
می پردازد. دراین ســطح دفاع از ایده ملت الزاماً مبتنی بر داده های دقیق تاریخی 
و استدلال متقن فلسفی سیاسی نیست. زیرا با عناصر غیر عقلانی حیات جمعی 
شــهروندان مرتبط اســت. عناصری چون افتخار، اقتدار، پرچم، گذشــته تاریخی، 
ســاختار اســطوره ای و مانند آن همگی بر وجه ایدئولوژیک ملت استوارند. ملت و 
دولــت برآمــده از آن در ایــن معنا امری ضــروری برای هرجماعت تاریخی اســت 

)Ricoeur1۹86:۲4۲(
در نظریه هــای سیاســی قــرن بیســت ویکم ســهمی اساســی بــرای عواطــف، 
احساسات، هیجانات و در مجموع سائقه های غیر عقلانی شهروندان در نظر گرفته 
شــده است و سیاســت امروزین دیگر الزاماً سیاســت عقلانی نیست. اگر یک نماد، 
شــخصیت، واقعه و اســطوره بتواند کارکردی مثبت همچون حس تعلق به کشور 
یا ضــرورت فداکاری ایفا کند، جوامع می توانند از چنین عناصری بهره گیری کنند. 
هرچند دموکراســی های مدرن همگی بر حاکمیت مردمی اســتوارند، اما از لحاظ 
 .)۲018:13 Fukuyama( تاریخی بسیاری از آنها به نحو دموکراتیک ایجاد نشده اند
بــه بیان  دیگر، لزومی ندارد که درک ما از هویت تاریخی و ملی برعناصری یکســره 
دموکراتیک، عقلانی و حقوق بشری مبتنی شــده باشد. در کشورهایی چون ژاپن و 
کره حس قوی هویت ملی و تعلق تاریخی موجب تحکیم این جوامع شده است و 
همین حس، که الزاماً بامعیارهای امروزی بر عقلانیت و حقوق بشر مبتنی نبوده 
اســت، راه را برای توســعه اقتصادی و سیاســی آنهــا در دنیای مــدرن فراهم آورده 

است.
پــس  وجــود عناصر غیــر عقلانی در حیــات اجتماعی بــه خودی خــود منفی و 
مذموم نیســت. اما اگر آگاهی جمعی تنها در این عناصر غیر عقلانی خلاصه شود 
آن گاه باید احســاس خطــر کرد. یک جامعه بســامان میان عناصــر عقلانی و غیر 
عقلانی توازن برقرار می ســازد و ســهم هــر یک را ادا می کنــد. دقیقاً به همین دلیل 
است که حیات جمعی انسان ایرانی را نمی توان تنها در عنصر ایدئولوژیک خلاصه 

کرد و باید سطح دوم را هم با دقت پی گرفت.
اما ســطح دوم سطح نظریه سیاسی است. در این ســطح واقع گرایی سیاسی و 
الزامات سیاســت ملی در وجه داخلی و خارجی از اهمیت برخوردار اســت. نیاز به 
تقویت و نظریه پردازی درباره ملت و دولت متناسب با آن از این منظر نیز اهمیت 
اساســی دارد حتی اگر در سطح نخست احســاس همدلی نداشته باشیم. مفهوم 
مصلحت عمومی به مثابه معیاری برای فهــم و ارزیابی کنش ها و تصمیمات در 
حوزه های مختلف نیازمند پردازشــی جدید است. حکمای علم سیاست از یونان 
باســتان تاکنون مصلحت عمومی را دغدغه اساســی فن سیاست و موضوع توجه 
دانش سیاســی دانســته اند. امروزه این مفهوم در قالب اصطلاح »ملت« و منافع 

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
احمد بستانی

مهم ترین گذار  ما درا ین  شرایط چیست؟ 
ضروری ترین گذار ما چیست؟


